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Abstract 

The philosophical background of hijab(veil) and its reflection in the form of a social and 

legal theory follows a wide range of human experiences. Among these, the reconciliation of 

religions and hijab and the connection between hijab and religion is of particular 

importance. Philosophical foundations of hijab in the thought of philosophers such as Du 

Bois and Fanon have a different and theoretically more constructive approach to this 

category. Here, the hijab, as a symbol and material culture, is considered as a source for 

social theorizing that lays the foundation for the rights related to the hijab in a society. In 

this article, an attempt was made to compare and analyze the foundations of the 

philosophical concept of hijab in the survey of the West and Islam with a descriptive-

analytical method, and to discuss the upcoming challenges from a philosophical and legal 

point of view. 

 

Keywords: Hijab, Philosophy, Feminism, Fanon, Du Bois .  

  

                                                                 
Received: 2024/02/18 ; Revised: 2024/05/17 ; Accepted: 2024/07/07 ; Published online: 2025/03/29 

How To Cite: Hatami, Sima; Rahimi, Fatollah (2025). Philosophical Foundations of the Hijab Concept in 

the Survey of the West and Islam, Comparative Study on Islamic and Western Law, 12(1), 79-108. 

https://doi.org/10.22091/CSIW.2024.10417.2506 

Published by: University of Qom © The Author(s)       Article type: Research 



84     2343 ، 34،  پیاپی 2شماره ،  22 دوره،  تطبیقی حقوق اسلام و غرب پژوهش 

 

 

 1مبانی فلسفی مفهوم حجاب در سیر تحول غرب و اسلام

 2الله رحیمی، فتح1سیما حاتمی

 drsimahatami@gmail.com ، رایانامه:الملل عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران حقوق بیندکتری تخصصی   2
 rahimif_law@yahoo.com ، رایانامه:)نویسنده مسئول(استادیار گروه حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  2

 دهیچک

زتاب آن در قالب یک نظریه اجتماعی و حقوقی، طیف وسیعی از تجربیات انسهانی را بهه دنبهال زمینه فلسفی حجاب و با
ای برخهوردار اسهت. مبهانی  دارد. در این میان، تطبیق موضوع ادیان و حجاب و ارتباط حجاب با دیهن، از اهمیهت ویهژه

تر نسبت به ایهن  زلحاظ نظری، سازنده، رویکردی متفاوت و ا«دو بوآ و فانون»فلسفی حجاب در اندیشه فیلسوفانی چون 
شهود  پردازی اجتماعی تلقی می عنوان منبعی برای نظریه مثابه نماد و فرهنگ مادی، به مقوله دارد. در این قرائت، حجاب به

ساز حقوق مربوط به حجاب در یک جامعه است. در نوشتار حاضر سهعی بهر آن شهده اسهت تها مبهانی مفههوم  که زمینه
ههای در  تحلیلی مورد قیاس و بررسهی قهرار گیهرد و چالش سیر تحول غرب با اسلام، با روش توصیفی فلسفی حجاب در

 رو در این خصوص، از دیدگاه فلسفی و حقوقی بحث گردد. پیشِ 
 

 حجاب، فلسفه، فمینیسم، فانون، دوبوآ. :ها دواژهیکل
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 مقدمه

یا ایها النبی، قل لازواجک و بناتهک »فرماید:  الشان اسلام می طور که خداوند در قرآن به پیامبر عظیم همان
؛ ای  و نساء المؤمنین یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ ذلهک ادنی ان یعرفن فلایؤذین و کهان اللهه غفهورا  رحیمها 

تر  های بلند بر خهود بیفکننهد، ایهن عمهل مناسهب پیامبر به زنان و دختران خود و به زنان مؤمن بگو روسری
« مهربهان اسهت ۀاکدامنی( شناخته شوند و مورد آزار قهرار نگیرنهد و خداونهد آمرزنهداست تا )به عفت و پ

عنوان بحهث اصهلی  (. در این بین تصویری از حجاب در نظریه اجتماعی همواره بهه29 ۀاحزاب، آی ۀ)سور
آیهد امهروزه  ای در میهان جوامهع بهه حسهاب می مثابه امری کلیشهه که حجاب به مطرح شده است. درحالی

که خصوصا  در فرانسه و جوامع اروپایی شکل گرفته است بهه ناملایمهات اجتمهاعی منجهر  1ه لائیسیتهمقول
سهازی ورود آن بهه مقولهه اجتمهاعی در بهاب نظریهه  تواند بازتاب تأثیر حجاب و زمینه گردیده است که می

و اروینهگ  3و اسهکار وایلهد 2(. فیلسهوفانی چهون فهردریش نیچههSaji, 2010: 876-882اجتماعی شهود )
دهنهد، بحهث در مهورد حجهاب از بهاب  ای را برای این قاعهده ارائهه می ( استثناهای عمده1967) 4گافمن

برانگیز اسهت  همیشه یک سلاح سیاسی و ایدئولوژیک است که در نوع خود امری بحهث« حجاب زدایی»
 (. Turner 2010: 101دارد ) را بازتاب می 6و دورویی 5و بیم نفاق

پهس از مهیلاد(،  92انهد، )حهدود  یاری در باب موضوع مطروحهه سهخن بهه میهان آوردهفیلسوفان بس
ها  ای بهرای همهه شخصهیت ههای ویهژه نویسهندگان نام»دارد کهه  اظههار مهی 7دان رومی کوئینتیلیان سخن

، داند، لکهن مهن نسهبت بهه ایهن مسهئله ها را خوشایند می گونه که آن ای متفاوت و آن گونه اند، اما به گذاشته
بهترین اصهطلاحی اسهت کهه « تصویرسازی مفهوم» (9.3.24) 8«دارم. انتقاد خود را مصرحا  اعلام می

ای از ترفندها، ابزارها و تشبیهاتی که نویسهندگان بهرای روح بخشهیدن بهه  توان برای نشان دادن مجموعه می
دیگهری اسهت، زیهرا بازتهاب  سازی دارای مزیت برند، مرقوم نمود. استفاده از مفهوم کار می یک استدلال به

 (.Swedberg, 2014: 92, 192, 193عینی از موضوع در عالم خارج است )
های دو بهوآ  حجابی با محوریت ضد دینی یا سکولار در نظریه اجتماعی رادیکال، در نوشهته بررسی بی

سیسهتی، دوبهوآ و های مارک پردازان ناظر به مقوله حجهاب در اندیشهه شوند. برخلاف نظریه و فانون دیده می
                                                                 

1. la¨ıcit ´e. 
2. Friedrich Nietzsche. 

3. Oscar Wilde. 
4. Erving Goffman. 
5. Hypocrisy. 
6. duplicity 
7. Roman rhetorician Quintilian. 
8. Institutes of Oratory. 
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تنها نمهادی از  حجاب نهه 1فانون به پتانسیل چندگانه دین برای هدایت کنش انسان توجه دارند. ازنظر فانون،
 2هنجار شایستگی زنانه، بلکه نمادی از خودداری و مقاومت در برابر نفوذ بیگانگهان اسهت. بهرای دو بهو آ،

کنهد. سهؤالِ اصهلیِ نوشهتارِ حاضهر آن  گر جدا میحجاب به معنای همه اموری است که نژادها را از یکدی
است که مبانیِ فلسفیِ مفهومِ حجاب در سهیرِ تحهولِ تهاریخیِ آن در غهرب و اسهلام چیسهت، و رویکهردِ 

ههایی  هایِ کلاسهیک و مدرنیتهه، چهه تفاوت مدرن، در قیاس با دوره فلسفیِ ناظر به حجاب در دورانِ پست
ان یک مقوله اجتماعی ذیهل نظریهه اجتمهاعی حقهوق و تکهالیفی را در عنو رسد حجاب به دارد؟ به نظر می

جوامع ایجاد نموده است که سلب یها مهانع شهدن آن مخهاطراتی را از حیهث سیاسهی بهه دنبهال دارد؛ لهذا 
تواند بهه تنظهیم روابهط صهحیح میهان افهراد و  عنوان یک نظریه اجتماعی می شناخت و شناسایی حجاب به

عنوان یک حهق بشهری فهردی  چراکه سیر تحول حجاب از مقوله شخصی و فردی به آحاد جامعه بیانجامد.
وارد حق جمعی و عینی و حقوق شهروندی گردیده است کهه پاسداشهت حقهوق و تکهالیف حهاکم بهر آن 

ساز تضمین حقوق جمعی افراد ذیهل حقهوق شههروندی باشهد. در بخهش اول مقالهه، سهیر  تواند زمینه می
کارگیری برههان خلهف، خهرق حجهاب  اب مورد بررسی قرارگرفته است و با بههتحولی فلسفه غرب از حج

های متنوع از حجاب از بعد فلسفی مورد واکاوی واقع گردیهده کهه  شناسی و قرائت ظاهری با رویکرد نشانه
 آید. شرح آن در ذیل می

 . سیر تحولی مفهوم فلسفی از واژه حجاب1

ت. مها بهدن خهود را بها لبهاس، آرایهش، خهالکوبی، عطهر و انسان حیوانی پوشیده و مستور به حجاب اسه
های انسان در این سهتر و عفهاف بیرونهی، نشهان از فطهرت و گهرایش وی بهه  پوشانیم. انگیزه جواهرات می

دهد. حهق  طور غریزی حق بر حجاب را بازتاب می زیبایی و زیبایی جویی است. پوشاندن بدن در انسان به
درآمهد حقهی طبیعهی اسهت )جاویهد،  شود. قانون طبیعهی پیش امر ناشی می بر لباس، پوشاک و... از این

گویی  های حقیقهت انسهان« ترین بافندگان بزرگ»پوشاند،  (. جامعه انسانی، خود را با عرف می1: ج 1392
ها نیهز افهرادی  هستند که حاضرند با ایدئولوژی و دروغ، حتی در شرایط ترسناک مقابلهه کننهد؛ امها انسهان

ههای خهود را بها برقهع و حجهاب  کهه عیب شوند، درحالی ه از افشای عیوب دیگران خوشحال میهستند ک
انهد. شهاعران، مورخهان، رمهان  کنند. از دوران باستان، بشر از تمایزات رفتار انسانی برخوردار بوده پنهان می

 (.Carlyle, 1987: 48اند ) پردازان اجتماعی از حجاب و مستوره استفاده زیادی کرده نویسان و نظریه

در رویکرد حقوقی، پوشش و حجاب بر اساس اصل دموکراسی و حق آزادی مذهب، حق آزادی فکهر، 
گذارد. این حق شهامل  (. اسلام بر حجاب صحه می1433وجدان و نمود دین مبین اسلام است )حسینی، 

                                                                 
1. Fanon. 
2. Du Bois. 
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لامیهه جههانی حقهوق اع 18اظهار عقیده و ایمان، تعلیمات دینی و اجرای مناسک مذهبی است. وفق ماده 
 بشر این حق بنیادین پوزیتیویستی بر اساس حقوق کشهفی طبیعهی در قرائهت حقهوق طبیعهی نمهود عینهی

نظر از تمامی قواعهد اخیهر لیبهرال منبانهه حقهوق بشهری، برخهی کشهورهای غربهی  داشته است. اما صرف
ن حقهوق  بهه محهروم کهرد اند که در قالب لائیسهیته هایی برای پوشش زنان مسلمان وضع نموده محدودیت

انهد. ایهن امهر در پرتهو اصهول عهدم  بشری اظهار مناسک مذهبی و جلوه گری آزادی وجدان و دین پرداخته
 های بنیادین است. های دینی و نوع پوشش محرومیت از حقوق و آزادی تبعیض نسبت به گروه

وام  2هنهری لاتهین)نقاب( و حجاب، مفاهیم یکسانی نیستند. ماسک یا نقهاب از شخصهیت  1ماسک
مثابه یک دستگاه صوتی بود که صهدا را از یهک خروجهی  گرفته شده است. یک ماسک نمایشی در اصل به

وضوح در یک سالن در فضایی بازپخش کند، ماسک نمایشهی دو ههدف دیگهر در  داد تا صدا را به عبور می
روی صهحنه نمهایش ظهاهر  دنیای باستان داشت. اولین مورد دراماتیزه کهردن ماهیهت شخصهیتی بهود کهه

ای خهاص و  نمود تا بهر حرکهات چههره شد. دوم اینکه توجه مخاطب را بر روی گفتار بازیگر متمرکز می می
(. طی چندین قرن، Nietzsche, 1974: 134–135; Müller, 1987: 33–34بالقوه منحرف کننده استیلا یابد )

ه یک شخصیت حقوقی جهش یافتهه اسهت های نمایشی و هنری از یک شیء چوبی یا سفالی ب شخصیت
منظهر،  در کنار یک موجود کاملا  مصنوعی ایسهتاد و از ایهن« انسان طبیعی»(. سپس 133: 1963)آرنت، 

ها،  حامل حقوق و تکالیف گردید، شخصیتی که درنهایت به احکام کلیسایی، اصهناف، شههرها، دانشهگاه
 (.Mauss, 1985های جمعی متصل گردید ) گران و شرکتها و دیگر بازی های کارگری، اصناف و حرفه اتحادیه

حجاب، در لغت به معنای مانع و پرده و پوشش آمده است. در قرائهت اسهلامی، حجهاب، بهه معنهای 
(. بعهد ایجهابی، وجهوب 63تها:  پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بعد ایجابی و سلبی است )مطههری، بی

مایی به نامحرم اسهت و ایهن دو بعهد بایهد در کنهار یکهدیگر پوشش بدن و بعد سلبی آن، حرام بودن خودن
عنوان هر نهوع  حجاب به معنای عام، به (.1386باشند؛ تا حجاب اسلامی محقق شود )رحمانی زروندی، 

بهر ایهن،  تواند اقسام متفاوتی داشته باشد، ازجمله حجاب ذهنی، فکری و روحهی، علاوه پوشش و مانع می
کند، نام برده شده است، مثل حجهاب و  جاب که در رفتار خارجی انسان تجلی میدر قرآن از انواع دیگر ح

(. 1386پوشش در نگاه که به مردان و زنان، در مواجهه با نامحرم توصیه شهده اسهت )رحمهانی زرونهدی، 
پوشانند و یا بهه چهادری کهه زنهان  شود که زنان چهره خود را بدان می حجاب در اصطلاح به نقابی گفته می

حهال، اگهر  (. بااین2319: 2: ج 1346شهود )معهین،  دهنهد اطهلاق می تا پای خود را بدان پوشش می سر
تبهدیل شهد و پهس از سهیر  3«حقومیی»مفهوم  شخص حقیقی ذیل فردگرایی محهض در غهرب بهه یهک 

                                                                 
1. mask 
2. πρόσωπον 

3. Legal concept. 
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ای مهورد اسهتهزا یها  عنوان کلمهه مثابه یک مفهوم اخلاقی نیهز بهدل گردیهد، لکهن نقهاب بهه اصلاحات، به
گرایهان علیهه  انگیز در مورد بشریت تبدیل شد. از اوایل دوره مدرن، هر جها کهه طنزپهردازان و اخلاق نفرت

مثابه ابزار بلاغی مورد علاقه برای انجام این کهار بهوده  اند، نقاب به سازی، به منازعه پرداخته ریاکاری، شبیه
 -ل، لابرویر، سویفت، پاپ و روسهواست. اراسموس، رابله، مونتن، سروانتس، لاروشفوکول، مولیر، پاسکا

 (.Hollis, 1985: 20-60کنند ) عنوان نمادی از ذلت محکوم می همگی این مفهوم از نقاب را به

زدایی، رنگی عامیانه به خود گرفته اسهت. در زبهان عامیانهه،  نوعی نقاب امروزه تقبیح نقاب یا گرایش به
عنوان  هها بهه شای نقاب از افراد به معنهای افشهای آنحجاب زدایی بیشتر به سمت سوءرفتار فردی است. اف

گو و متقلب رسمی( است. افشای نقاب به زبهان عامیانهه بیشهتر  گو، متقلب، منافق یا جاسوس )دروغ دروغ
عنوان چهالش  های اجتماعی بها چنهین موضهوعی بهه ها، واقعی یا خیالی است. رسانه مستلزم افشای توطئه

 1پردازان از مهارکس زدایی که توسط نظریهه کنند. در مقابل، نقاب پنجه نرم میو نوین دنیای ارتباطات، دست
شدت غیرشخصی است. مردم ممکهن اسهت در مهورد علایهق  شود، به انجام می 3و بوردیو 2گرفته تا آدورنو

ها هستند. تخصهص  ها و شبکه واقعی خود صادقانه اشتباه کنند. کلیدهای تبیین اجتماعی ساختارها، حوزه
دههد.  تر از تقبیح افراد ارائهه می ها است و این امر، چیزی مهم ری اجتماعی رادیکال افشای نقاب از ایدهتئو
دهد که خهوانش آن نقشهه مسهتلزم  ای از جهان اجتماعی و ارگانی از اصلاح را ارائه می دیگر، نقشه عبارت به

کهه طرفهداران  -یهابی ش، موقعیتوارونگی، کهاه -هایی  های باطنی است، یعنی استفاده از تکنیک مهارت
عنوان ایهدئولوژی، در تشهخیص ناصهواب از  ها را ببینند، بلکه تجدیهد آن بهه فقط ایده سازد نه  آن را قادر می

کنند کهه سهلطه اجتمهاعی را  صواب، آن را تبیین نمایند. در همه جا، نویسندگانی که نقاب بردارند، ادعا می
عنوان اسهتثمار  ای، چهه بهه کنند. آشکار ساختن چنین سلطه فشا میکه در بدن و ذهن حجاری شده است، ا

شده، شرط لازم و نهه کهافی بهرای رههایی )شهکوفایی  اقتصادی، چه خشونت نمادین، یا ارتباطات تحریف
ها معنای واقعی خهود  رسند، نیستند. آن طور که به نظر می امور واقعی آن»انسان( است. به تعبیری با نقاب، 

کنند که مطابق با دانش آغاز شده رمزگشایی شهوند؛ لهذا در ایهن مرحلهه اسهت کهه  انی آشکار میرا تنها زم
 (.Judt, 2008: 26« )گیرد یابند و همه چیز در یک طرح جهانی در جای خود قرار می کاملا  معنی می

ر گهردد. د صهورت اسهتعاری ماننهد نقهاب تعبیهر می در این قرائت فلسفی، حجاب تن و ظاهری نیز به
طور که از عرف و زبان معمول مشهخص اسهت. رونمهایی  حجابی هم این امر صادق است، همان مورد بی

از یک پلتفرم حزبی، قبل از انتخابات عمومی، به معنای افشای مفاد آن است. حزب مربوطه این رونمهایی 
سهاختگی یها  عنوان دهد. برعکس، افشهای نقهاب از یهک پلتفهرم حزبهی، افشهای مفهاد آن بهه را انجام می

                                                                 
1. Marx. 

2. Adorno. 
3. to Bourdieu. 
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بهر ایهن، بهرخلاف فهر   زدایی کار اپوزیسیون سیاسی است. علاوه خطرناک است. در امر سیاسی، نقاب
طور کهه در  دهنده اکتشهاف علمهی باشهد، همهان تواند صهرفا  نشهان سازی دوگانگی، آشکارسازی می پنهان

عنوان جریهانی  زدایی بهه نقاب«. شود برداری می آخرین تحقیقات سرطان رونمایی و پرده»صفحات وب از 
کار رفتهه  بهه 1648دار بود. سکولاریسم برای اولین بار در پیمان وستفالیا در سال  در پس سکولاریسم نقاب

سهاله مهذهبی در منهاطق آلمهانی نشهین اروپها پایهان داد و موجهب  های سی ای که به جنگ است. معاهده
 (.1393برقراری اقتدار غیرکلیسایی گردید )ضیایی بیگدلی، 

گویهد  تر از ماسک هستند. الکسیس دو توکویهل می صورت مجازی شفاف المقدور به حجاب نیز حتی
های شخصهی را پنههان کننهد. در مقابهل، سهخنان  کنهد کهه نارسهایی سختی آداب اشرافی همه را ملزم می

 چیهزی شهبیه یهک حجهاب نهازک و بهد بافهت»مردمان دموکراتیک کمتر صادقانه اسهت. آداب آمریکهایی 
 «راحتی مشهاهده کهرد های فهردی ههر فهرد را بهه تهوان احساسهات واقعهی و ایهده است که از طریق آن می

(Alexis de Tocqueville, 2004: 713نفوذپهذیری حجهاب بهه مشهاهدات تمسهخرآمیز امانوئهل کانهت .) 
ر یهک در زیه»حاکی از آن است که تاج بریتانیا یک سهلطنت مطلقهه اسهت کهه  1«ها مسابقه دانشکده»در 

حجاب بسیار شفاف )شلایر( از رازداری پنهان شده است. تهدید پنهان یهک تهدیهد بسهیار آشهکار اسهت 
(Kant, 1970: 187 بدین ترتیب، حجاب مجموعه وسیعی از امکانهات تخیلهی را در اختیهار نویسهندگان .)

 ند. در اثهریشهو دهد. پس جای تعجب نیست که رمان نویسان و شاعران به سهمت آن کشهیده می قرار می
 در 3نویسهنده بریتانیهایی ربکها وسهت 2به نام بره سیاه، شاهین خاکسهتری سهفری در سراسهر یوگسهلاوی،

نامهد، رمزگشهایی کنهد. اشهاره او در داسهتان بهه  می 4«لباس موستار»کند تا آنچه را که  هرزگوین توقف می
کشهد. ایهن تمثیهل  ی زمهین میاست که بالای سر به شکل منقاری بزرگ است و زیهر زانهو رونوعی نقاب 

مادی است: پوشش زنان مسلمان در یک مکهان خهاص. ربکها وسهت از عهدم کهاربرد  ای از فرهنگ نمونه
گردد که فرد بایهد در ههوای گهرم  زده شده است. چراکه پوششی حجیم در نوع خود تلقی میلباس شگفت 

در  طمئنها  در شهرایط مرطهوب یهاشهود. م کند... لباس موصوف، مانع حمهل کودکهان می ذلت آن را تحمل
های ناهموار ناخوشایند است. پس معنای لباس چیست؟ در این قرائت، لباس نیز امهری تحمیلهی از  زمین

آمیز است. نقاب نمادی از میهل انسهان بهه  سوی مردان است. پنهان کردن چهره یک زن یک عمل خشونت
 ه یک عمل مبتنی بر خفقان اخلاقی و همچنیناست ک« اش های بینی اعتنایی به نفس حیات در سوراخ بی»

 (،Rebecca West, 2007: 292فیزیکی است. این امر، تفسیری ترسناک و البته خیالی از معنای حجاب اسهت )
                                                                 

1. “The Contest of the Faculties” 
2. Black Lamb, Grey Falcon. A Journey Across Yugoslavia. 

3. Rebecca West. 
4. “Mostar costume.” 
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طور کهه در دو ربهاعی اول شهاعر  تواند ارزش نمادین کهاملا  متفهاوتی داشهته باشهد، همهان اما حجاب می
 ( مشهود است: 1893) 1اینیسفری ییتس دریاچه جزیره-انگلیسی دابلیو

رسم و یک کابین کوچک در آنجها از خهاک رس و گلهدان  روم و به اینیسفری می خیزم و می من برمی»
ههای  آیهد، از پرده آرام حاصهل می ساخته شده ... و من در آنجا آرامش خواهم داشت، زیرا آرامش ابدی آرام

شهب همهه آن درخشهش اسهت و ظههر درخششهی  خوانهد. نیمه رسد که جیرجیهرک می جایی می صبح به
« توانهد چنهین حالهت مسهرت بخشهی را برانگیهزد های کتان. ههیچ ماسهکی نمی ارغوانی و عصر پر از بال

(Yeats, 1922همچنین نمی .) صهورت  به 2تواند سادگی، وحهدت و معصهومیتی را کهه ژاکهوب بورکههارت
(. مورخ سوئیسهی Burckhardt, 1990: 98کشد )دهد، به تصویر ب وسطایی نسبت می غنایی به زندگی قرون

گاهی انسان »نویسد، در آن دوران،  می شد و به بیرون تبهدیل  آن چیزی که به درون تبدیل می-هر دو سوی آ
 (.Macintyre, 2004: 289–90) 3«دید یا نیمه بیدار بود زیر یک حجاب مستور مشترک رؤیا می -شد می

نمایهد.  ک نژاد، مردم، تهوده، حهزب، خهانواده یها اجتمهاع تعبیهر میعنوان عضوی از ی انسان از خود به
اند، اشهیای مهادی  سهاخته شهده 5و ولادیمیر لنهین 4هایی که برای ماکس وبر های مرگ، مانند ماسک نقاب

 ها همان تصویر وجوش بودند. از سوی دیگر، حجاب هستند، یادگارانی ارجمند از افرادی که زمانی پرجنب
چهه امیهدی »دارد که  چنین بیان می« یادبود»طور که آلفرد، لرد تنیسون در اثر  کنند، همان میمرگ را تداعی 

 ها در مقام استعاری (. ماسکJacob Burckhardt, 1990: 98« )به پاسخ، یا جبران/پشت حجاب، پشت پرده
 اند، نامی را نیز پوشاندهها رسم بد کنند. حجاب واقعی یا ادعایی را پنهان می 6های معمولا  بدنامی یا رسوایی

 7رو، ژان دو لا برویهر کننهد. ازایهن اما بسیاری از مواردی را که به نظر شایسته سهتایش اسهت نیهز پنههان می
پوشهاند و  ها را می پرده حجاب، تواضع شایسهتگی»دارد که  شناس فرانسوی قرن هفدهم، اشعار می اخلاق

(. درست بیش از سه قهرن بعهد، Jean de La Bruyère, 1885: 341) 8«پوشاند نقاب ریاکاری شرارت را می
                                                                 

1. W.B. Yeats’s The Lake Isle of Innisfree (1890). 
2. Jacob Burckhardt 

3. I will arise and go now, and go to Innisfree, And a small cabin build there, of clay. 
and wattles made; Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee. 

And live alone in the bee-loud glade. 

And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, Dropping 

from the veils of the morning to where the cricket sings; There midnight’s all a 

glimmer, and noon a purple glow, And evening full of the linnet’s wings. 
4. Max Weber 

5. Vladimir Lenin 
6. scandals 
7. Jean de La Bruyère 

8. veil of modesty covers merit, and a mask of hypocrisy covers wickedness. Macintyre 2004, pp. 289-90 
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 (.Rawls, 1971شود ) عنوان امری شایسته ظاهر می بار دیگر به« حجاب»در اصطلاحی متفاوت، 

بهه همهه « پرده جههل»( در فلسفه اخلاق، ایستادن در پشت 1971در قرائت فکری مشهور جان رالز )
رشخصهی و عقلانهی را بهرای ههدایت توزیهع عادلانهه منهابع دهد تا اصهول غی افراد با حسن نیت اجازه می

دارنهد.  3رابطهه متفهاوتی بها حقیقهت 2(. حجهاب و نقهابStrauss, 1982: 27–28ایجاد کننهد ) 1اجتماعی
کهه برداشهتن نقهاب ممکهن اسهت  برداشتن نقاب، تقریبا  در همه جا، نشهان دهنهده دروغ اسهت، درحالی

در میلان قادر به ترجمه لفهظ  4های آمبروز آورد که موعظه ن به یاد میحقیقت بالاتری را نشان دهد. آگوستی
کشهد، روح زنهدگی  حهرف می»ظاهر منحهرف ماننهد:  را از متنهی بهه« پهرده عرفهانی»به معنا بود، بنابراین 

به همین ترتیب، در بیتی که پایهان ‌(.(Augustine, 1991, Confessions VI. iii: 6نماید مجزا می« بخشد می
هها را بگهذر  پرده»کشد:  گیرد، خوانندگان خود را به چالش می را در برمی 5«سیر معنوی زائر»اول اثر  بخش

؛ کشف چنین اموری برای یهک 6هایم را روشن کن و شکست نخور و بگذار، به درون من نگاه کن/ استعاره
، راوی می« ذهن صادق مفید است. بیابنهد. « 7گسهل»او پذیرد، خوانندگان ممکن است در داسهتان  مسلما 

جای آن به دنبال طلای ناب بگردند و از ساختن رؤیایی گهذرا کهه  کند که به ها را ترغیب می اما کریستین آن
 (.Bunyan, 2008: 164او بازگو کرده است پرهیز و اجتناب نماید )

ترکیبهی »مشههود اسهت:  8المعهارف دنهیس دیهدرو نهویس دائره نمونه سکولار کشف حجاب در پیش
های زن معرف عقل و فلسفه، چهره حقیقت را که در مرکز بالایی ترکیب قهرار گرفتهه  مثیلی که در آن چهرهت

شهود تها او  که در سمت چپ خیال آماده می شود، درحالی کنند. نور تابشی از او ساطع می است، آشکار می
بندی، بها  دا  با لحهاظ جنسهیتشود و مجد ای تزئین کند. دو قرن بعد، حقیقت دوباره ظاهر می را با گلدسته

خهورد. مجسهمه تمثیلهی  ( بهه چشهم می1899« )طبیعت دوایانت از علم»اصطلاحی متفاوت، در کتاب 
کشد کهه چههره و  عنوان زنی به تصویر می هنرمند سبک هنر نو، طبیعت را به 9لویی ارنست باریاس، توسط

قیقهت نیهز ممکهن اسهت طلاکهاری شهود. کنهد. ح های برهنه خود را برای بازرسی دانش آشهکار می سینه
( 1893-1838) 10نویسی به نام آلفونس کهار نگار و رمان الکساندر دوما با نوشتن در مورد استعداد روزنامه

                                                                 
1. the fair distribution of social resources. 
2. Veils and masks. 

3. Truth. 

4. Ambrose in Milan. 

5. Pilgrim’s Progress 

6. “Put by the Curtains, look within my Vail/Turn up my Metaphors and do not fail:/There, if thou seekest 

them, such things to find/As will be helpful to an Honest mind.” 
7. dross” 
8. Denis Diderot’s multivolume Encyclopédie (1751–1772). 
9. Louis-Ernest Barrias. 

10. Alphonse Karr. 
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ایهن حقیقهت، برهنهه و بهدون پوشهش »نویسهد:  چنهین می« حقیقت»به « جذابیت پارادوکس»برای دادن 
 (.Alexandre Dumas, 1904ود دارد )کنند، همیشه وج زمانی که دیگران با آن رفتار می

حجاب، پوشیده و برهنهه، بایهد چنهین تقریهر شهود کهه حقیقهت  در اوصاف حق، تجانس مستور و بی
تواند نگران کننهده  حال، تمام حقیقت می چیزی است که همه عقلا آرزوی دستیابی دیرینه آن را دارند. بااین

شهک حقیقهت عیهان  قهت بایهد مسهتور باشهد. بیباشد. حجاب حاکی از این واقعیت است که چهرا حقی
دهد، لذا حقیقت وجودی باید در حاله حجهاب تهن  ترسناک است و اصالت موضوعی خود را از دست می

شهوند کهه دارای  خوانندگان با مردی آشهنا می 1نوشته جورج الیوت،« حجاب برداشته شده»باشد. در رمان 
گهاهی او را  های اسرارآمیز با قدرت پیش . برخی از بیماریبیند ازحد می آوری است، او بیش توانایی هراس آ

کند. در اینجها حجهاب  بینی می حتی مرگ خود را نیز پیش 2مبتلا کرده است. راوی قهرمان داستان، لاتیمر،
هدیهه »شود. بهدون حجهاب، لاتیمهر در برابهر  عنوان پوشش و محافظی در برابر انبوه دانش نشان داده می به

همهه چیزههای « دید میکروسکوپی و ظریهف»شود. این  پذیر می در روح دیگران آسیب« نشناخوشایند بی
کنهد، بهه امهوری چهون  ها و اعمال مهربانانه را به چیزی کاملا  مجهزا تبهدیل می طبعی خوشایند، همه شوخ

مزاج مهبهم و افکهار موههوم و بهداخلاقی  شرارت، خاطرات دمدمی»بیهودگی، خودخواهی سرکوب شده، 
کننده که از دل آن، کلمات و اعمال انسان مانند تراوشات خودجوش ناشهی از فراینهد تخمیهر بیهرون  کسل

 (.Eliot, 1999: 14« )آید. می
گاهی مضاعف»لاتیمر  ههای  مانند دو نهر مهوازی کهه هرگهز آب»کند،  را در درون خود تجربه می 3«آ

طور کهه دیگهران ممکهن اسهت بهه سهمت  انهمه«. آیند آمیزند و به رنگ مشترکی درمی خود را در هم نمی
کننهد، دفهع  های ماقبل طبیعی کهه در شخصهیت او پیهدا می شهوانیت او کشیده شوند، اما با سختی قدرت

کفهن پنههان را بیشهتر در اطهراف خهود »کنهد  شود. لاتیمر که از دید خود نفرین شده است، تهلاش می می
سهپرد.  بیند و در شهرایطی دشهوار جهان می اش می اقعیخورد، برتا را به رنگ و او شکست می« ترسیم کند.

بهدنش آشهکار شهده اسهت. در ایهن قرائهت، « عارضه بهدون پوسهت برهنهه»میرد ازجمله خودش، در  می
 مثابهه به -4پردازان اجتمهاعی رادیکهال از مهارکس تها یهورگن هابرمهاس آرمان آشکارسازی نظریه-شفافیت 

یی حجاب چندین نویسهنده اروپهایی قهرن نهوزدهم را بهه خهود یاد شده است. لطافت نمادگرا 5یک نفرین
جذب کرد که هرکدام هدف خاصی را در ذهن داشتند. سیاست یک موضوع مشترک میهان ابنها بشهر اسهت 

(Heinrich Heine, 2006: 161–162 .) 

                                                                 
1. George Eliot’s novella The Lifted Veil. 
2. Latimer. 
3. “double-consciousness” 

4. Jürgen Habermas. 

5. Curse. 
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 . دین و خرق حجاب ظاهری2

ه در تبیههین مفهههوم نقههاب گردد کهه هایی از زنههدگی اجتمههاعی بههازمی کههه مفهههوم حجههاب بههه جنبههه درحالی
عنوان انگیزشهی از  زدایی رایهج اسهت. درواقهع، ایهن امهر بهه حجهابی و نقهاب گنجد؛ اما آمیختگی بی نمی

شود. اما دین یک هدف برجسته است. یکی از نویسندگان عصر روشهنگری  رادیکالیسم سیاسی قلمداد می
(، نقد خهود 1772-1721لدی دنیس دیدرو )المعارف چند ج یکی از همکاران دائره 1به نام بارون هولباخ،

گویهد،  می 2دارد. هاولبهاخ حجاب، یا بررسی اصول و تأثیرات دین مسیحی بازگو می را از دین مسیحیت بی
عهام  دستور دزدی، آزار و اذیت و قتل»خدایی که مسیحیت از یهودیان به ارث برده است، هیولایی است که 

لذا دین مسهیحیت حهق  3کند. دهد و وحشیگری را ترویج می کت میخداوند جنگ را بر«. کند را صادر می
ای را که بها آن پوشهیده شهده اسهت، کنهار بهزنیم.  ندارد به منفعت برای سیاست یا اخلاق ببالد. بیایید پرده

اجازه دهید دوباره به منابع آن نفوذ کنیم. اجازه دهید مسیر آن را دنبال کنیم. ما متوجه خهواهیم شهد کهه بهر 
خواهنهد  تواند مفید باشد، مگر برای افرادی که می س خیانت و نادانی و زودباوری، این تعابیر هرگز نمیاسا

ها دسهت  ها در میهان انسهان یابیم که هرگز از ایجاد بزرگترین بهدی همنوعان خود را فریب دهند. فلذا درمی
ها بپوشهاند و آن  تا زمین را با ظلمجای ایجاد سعادتی که وعده داده است، شکل گرفته است  دارد و به برنمی

ها را بر منهافع واقعهی و  را در خون غرق کند که نسل بشر را در هذیان و رذیلت فرو خواهد برد و چشمان آن
 4آشکارترین وظایفشان کور خواهد کرد.

 در ایران باستان و در زمان ساسانیان افزون بر ستر و چادر، پوشش صورت در میان زنان اشراف معمهول
(. پوشش و حجاب در ادیان الهی همواره مورد تأکیهد بهوده در 1432پور ساریدرق و همکاران،  شد )کاظم

آیین زرتشت و یهود، مسیحیت و اسلام حجاب بر زنان و مردان امری لازم عنهوان گردیهده اسهت )قرائتهی، 
بها ههم مهورد اسهتفاده (. از هولباخ به بعد، حجاب و نقاب در نقد فرهنگی 4: 3های تبلیغی  مجموعه فیش

سو سنت دینی و قراردادههای اجتمهاعی را محکهوم کننهد و از سهوی دیگهر آزادی و  شوند تا از یک واقع می
 جاودانه است:  5اصالت را بیان کنند. تعبیر پرسلی شلی،

گشهت، بها الهوان و  حجاب نقاشی شده از سوی کسانی کهه آن را زنهدگی نامیدنهد، چنهین تقلیهد می»
نقاب -ها باور داشتند و امیدوار بودند، کنار گذاشته شود  شوند، همه انسان درنگ پخش می بی هایی که رنگ

قبیلهه و  طبقهه، بی اما انسان برابهر، بی -ماند عصا، آزاد، بدون محدودیت می انگیز افتاده است، مرد بی نفرت
                                                                 

1. d'Holbach. 

2. http://www.ftarchives.net/holbach/unveiled/cucontents.htm. 
3. D’Holbach 1819 http://www.ftarchives.net/holbach/unveiled/cucontents.htm. 
4. D’Holbach 1819 http://www.ftarchives.net/holbach/unveiled/cucontents.htm 
5. Shelley’s lines 
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 (.Prometheus Unbound, 1820, IV: 190-196« )است ...1و مرتبه درجه عبادت، هیبت، از معاف و ملت بی

لودویگ فویرباخ و کارل مارکس اعتقاداتی متفاوت ابراز نمودند. ازنظر فویرباخ، خدا طرحی تحریهف 
ها و نیازهای خود بشریت است. زیرا مسیحیت و ادیان دیگر، مبهانی مهادی هسهتی انسهان را  شده از قدرت

امهر  ایهن« برای درست دیدن لازم است.«... یپرده از هست»برای کشف، »کنند، برای تفکر علمی  ابهام می
انسانی غیراجتماعی  طلبی مارکس نیز بود، با این تفاوت که دیدن از طریق دین چیزی بیش از یک جوهر جاه

خود یک محصول اجتماعی اسهت « احساس مذهبی»کند که  دهد. فوئرباخ چنین استنباط نمی را نشان می
 (. Marx, 1975: 423« )شود ه به شکل خاص جامعه تحلیل میعنوان امری فردی انتزاعی است ک و به

 توانهد محهو شهود کهه روابهط عملهی های دینی و کهلام واقعهی تنهها زمهانی می ازنظر مارکس، بازتاب
 زندگی روزمره بین انسان و انسان، انسهان و طبیعهت، خهود را بهه شهکلی شهفاف و عقلانهی بهه وی نشهان

شهود،  آیند زندگی اجتماعی، یعنی فرآیند تولیهد مهادی، برداشهته نمیدهد. بدون تردید، حجاب از ظاهر فر
گاهانهه و برنامهه  هها قهرار گیهرد ریزی شهده آن مادامی که به تولید افراد آزادانه تبدیل شهود و تحهت کنتهرل آ

(Marx, 1992: 172-173 .) 

بهاخ و بهه سهبک بهارون دولبهاخ، فویر-در قرن هجدهم و نوزدهم، رونمایی و خرق حجهاب فلسهفی 
شهدت مخالفهت شهد.  های آنان به مورد استقبال جهانی قرار نگرفت. در برخی از محافل، اندیشه -مارکس

ترین  شهده های آن از نور و روشهنایی شناخته عنوان اسطوره درخشان روشنگری، استعاره حمله ادموند برک به
برنهد، خهود  را از بهین می« د زندگیهای آبرومن پرده»پرستند و  را می« عقل برهنه»این ادعاست. کسانی که 

(. نتیجهه آن Edmund Burke, 1990: 153, 171نسبت به وابستگی بشریت به اشکال فرهنگی کور هسهتند )
تر از ادمونهد بهورک، بها  و جهوان نویس سیاسی، معاصر ، مقاله2فاجعه انقلاب فرانسه است. ویلیام هازلیت

داشهت. دولهت در بحهران، ازجملهه یهک دولهت انقلابهی،  جدال بر سر مفهوم، دیدگاه متفهاوتی ابهراز می
بهود  3ای پیدا خواهد کرد. نمونه بارز آن، روبسهپیر بازیگرانی را برای محافظت از خود، به هر طریق و وسیله

ظاهر  که افراد بهه [یک جناح انقلابی دیگر 5ها یا ژیروندیست] 4ها بریسوتین»که در قامت بازیگر عمل نمود 
                                                                 

1. “The painted veil, by those who were, called life, 
Which mimicked, as with colours idly spread, 

All men believed and hoped, is torn aside— 

The loathsome mask has fallen, the man remains 

Sceptreless, free, uncircumscribed—but man: 

Equal, unclassed, tribeless and nationless, 

Exempt from awe, worship, degree …” 

2. Hazlitt 
3. Robespierre 

4. Brissotins 
5. Girondists 
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خواهی خهود گرفتهار شهدند: روبسهپیر، بهرای اینکهه بهه  و آرمهان« تخیلات اخلاقی»ما در خوبی بودند، ا
 ‌(.Hazlitt, 1991a: 98« )دشمنش دست ندهد، برهنه جنگید و شرم و ترس را دور انداخت

کننهد، اساسها  نقهاب دیهن را نادرسهت و دروغ بهه  وقتی منتقدان دین از مفهوم مورد بحث، رونمایی می
حال، ازنظر لغوی، تصویر حجاب یهک مزیهت آشهکار نسهبت بهه نقهاب منتقهدان  . بااینکشند تصویر می

های غربی، برخلاف همتایان آفریقایی و آسیایی خود، ماسهک و برقهع عمهدتا  فاقهد  رادیکال دارد. در سنت
نمادهای مذهبی هستند. در مقابل، حجاب برای فرهنگ مهادی توحیهد اساسهی اسهت. ایهن مفهاهیم، در 

شوند؛ یعنی تیکل یهودیان ارتدکس، حجاب، نقاب و برقهع مسهلمانان  سر و بدن زنان ظاهر می پوشش مو،
گیرنهد. در  ها، مهورد اسهتفاده قهرار می و کت زنانی که به دنبال دستور سنت پل برای حجاب و پوشش راهبه

ن دیهن از شود. آشهکار سهاخت نگاری مسیحی، مریم باکره همیشه با پوشش سر به تصویر کشیده می شمایل
(. Corinthians, 11: 4–16حال، تحقیر اقتدار اخلاقی آن است ) طریق کنایه کردن فرهنگ مادی آن، درعین

ویل دورانت در خصوص سیره عملی حجاب زنان مسیحی چنین اشعار داشته اسهت کهه سهاق پهای زنهان 
های نظهامی  نهان در جشهنصورت رایگان به چشم بخورد. البسه و پوشش ز چیزی نبود که در ماعام و یا به

نمهود. هنگهامی کهه  های خواتین را معین می ها درازای جامه موضوع مهمی برای روحانیون بود که کاردینال
نمودند به دسهتور زنهان چادرهها از حریهر  کشیشان چادر و برقع را یکی از ارکان اخلاقی مسیحیت تلقی می

 (.727: 4 : ج1391 ،شدند )ویل دورانت ظریف و زربافت ساخته می
های مورالیهای  حجاب از دوران باستان معنای دینی داشته اسهت. معبهد الههه مصهری ایهزیس، نوشهته

ام، یعنهی و همیشهه خواههد بهود، هسهتم:  من هر آنچه بوده»( این کتیبه را به همراه داشت: 324cپلوتارک )
ب مکاشهفه مسهیحی، کلمهه مکاشفه، مانند کتا« ام کشف نکرده است. هیچ انسانی فانی مرا در پشت پرده

کند که به معنای آشکار کردن یها افشهای پرمحتهوا از رویهدادهای بهزرگ  را ترجمه می 1«آخرالزمان»یونانی 
است. تعالیم مسیحی تأکید بر ترک عموم لذایذ دنیوی و منع شهوت داشت. زنان راهبهه بها رعایهت عفهت 

(. در قهرآن، 328: 1: ج 1367، کامل و حجاب مشغول خهدمت بهه عمهوم مهردم شهدند )ویهل دورانهت
بهه ههیچ انسهانی ایهن اراده اعطها یها داده »گویهد:  ای است که آفریدگار از طریق آن سخن می حجاب پرده

شود که خداوند با او سخن بگوید، مگر از راه وحی یا از پشت پرده، یا با فرستادن رسولی که بهه فرمهان  نمی
های  صهورت»(. اما پیوند مورد علاقه قهرآن بها تهاریکی، 42، آیه کند )سوره شوری او آنچه را که او نازل می

پهرده شهب را بهر »( و خدایی است که 13است )سوره یونس، آیه « پوشیده از حجاب بریده از شب تاریک
(. برقع و نقاب زنان مسلمان معمولا  سهیاه اسهت. در حکمهت سهلیمان 13)سوره واقعه، آیه « کشد روز می

هها نیهز  دی نوشته شده به یونانی که مربوط به قرن دوم پیش از مهیلاد اسهت، حجاب(، یک متن یهو3: 17)
                                                                 

1. ἀποκάλυψις 
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زنهدگی « زیر پرده تاریک فراموشی»کنند گناهانشان مخفی است  که گمان می« مردان ناصواب»تیره است: 
طورکلی، یهودیت )مانند اسهلام و مسهیحیت( بهرای نمادههای ماسهک یها مصهنوعات ماننهد  به»کنند.  می

در مقابل، کتاب مقدس عبری با تصاویری از رابطه پریشهان خهدا بها انسهان  -اربرد چندانی ندارد ماسک ک
کشهد. در  را به تصویر می« لباس»حکایت دارد که برگ انجیر، پوست بز، کت، شال، حجاب و در همه جا 

های  بهه نسهل عنوان یک لباس الهی نشان داده شده اسهت، انتقهال خهود را میراث خدا که به 1سفر پیدایش،
کنهد. ههر کهودک  زیادی از یهودیان همراه با آدم و حوا، از طریهق نهوح و فرزنهدان او و فراتهر از آن آغهاز می

دهنهد. نهور الههی  ها بو می های این داستان داند. لباس راه او را می یهودی و مسیحی داستان یوسف و کت راه
تها(. امها مفههوم  جنگند )سفر پیدایش، بی ها می بر سر آنکنند. مادران و برادران مکر  را پرتاب و بازتابش می

جرجهی زیهدان  2هایی را به دنبال ندارند. در مسهیحیت حجهاب زنهان واجهب بهود. ها چنین تداعی ماسک
اگر مقصود از حجاب پوشاندن تن و بهدن اسهت ایهن وضهع قبهل از « گوید باره می دانشمند مسیحی دراین

یح معمول بوده است و آثار این امر هنوز در اروپها بهاقی مانهده اسهت. اسلام و حتی پیش از ظهور دین مس
تنها احکام دین یهود را در مورد حجاب ابقا نگه داشته، بلکهه قهوانین جدیهدی را نیهز اسهتمرار  مسیحیت نه

 .(1391: 12بخشیده است )موسوی، 
در اثهر حجهاب سهیاه در تمثیل گوتیک اوایل قرن نهوزدهم خهود، از مفههوم حجهاب،  3ناتانیل هاثورن

 5تمثیل کتاب مقدس را اقتباس کرد. این داستان به روایت یک روحانی پیوریتن بهه نهام آقهای ههوپر 4وزیر،
اش  کند که فقط دههان و چانهه پردازد که در بهت و حیرت همسر و جماعتش، ناگهان پوششی به تن می می

شهوند. آیها روحهانی  او به وی مشهکوک میپوشد. اعضای محله گیج  دهد. شب و روز آن را می را نشان می
دههد؟ گرچهه  حهال مهبهم، کفهاره آن را می آوری شهده اسهت کهه اکنهون علنها  و درعین مرتکب عمل شهرم

جنازه، هوپر به کسانی که در سهکوت  شوند. اما در مراسم تشییع خوانندگان هرگز حقیقت امر را متوجه نمی
کند کهه  گوید. در خطبه به حاضران یادآوری می کنند، سخن می او را به پنهان کردن یک راز تاریک متهم می

زیرا همه مردان و زنهان گناهکهار «. پرده را از چهره آنان خواهد ربود»نزدیک است که « لحظه وحشتناکی»
 (.Hawthorne, 2017: 38کند ) ها را از خداوند جدا می ها، فراموش شده یا مبهم، آن هستند و گناه آن

 تنوع فلسفی از حجاب های م . قرائت3

که برای منتقدان ماتریالیست از بارون دهولباخ گرفته تا ریچارد داوکینز، مذهب منبع اصلی فریهب  ازآنجایی
                                                                 

1. Genesis 

2. https://biblehub.com/hebrew/8071.htm 
3. Nathaniel Hawthorne 
4. The Minster’s Black Veil. 
5. Puritan clergyman, Mr. Hooper 



   94  مبانی فلسفی مفهوم حجاب در سیر تحول غرب و اسلام

حجهاب و  1«تهوهم خهدا» -ای از بیگهانگی  و خودفریبی بشریت است، نیرویی اساسا  سهرکوبگر و نشهانه
بهی.دو بهوآ و فهرانتس  فیلسوفانی چهون دابیلهو ایطور یکسان نشان دهنده دروغ و تزویر است، اما  نقاب به

الاشهاره، بهه پتانسهیل و  فانون، رویکرد متفاوتی نسهبت بهه ملحهدان رادیکهال دارنهد. ههر دو نویسهنده فوق
عنوان یهک  بهه -هها، حجهاب را  های متنوع دین برای هدایت کنش انسان توجه دارنهد. ههر دوی آن ظرفیت

کنند که مردم از طریق آن شهرایط اجتمهاعی  ای ارزیابی می عنوان وسیله به -عنوان فرهنگ مادی  استعاره و به
القهول  (. محققان متفقMarianne Weber, 1988: 324نمایند ) خود را درک کنند و در برابر ظلم مقاومت می

های متعهدد  هستند که دو بوآ یک مؤمن مسیحی ارتدوکس نبود، بلکه صرفا  معتقدی بود که به یکی از فرقهه
ای نیز وجود دارد که اندیشه دو بهوآ از طریهق نهوعی تربیهت  حال، توافق گسترده مسیحیت گراییده بود. بااین

دینی شکل گرفته است، اصطلاحات مذهبی در آثار او وجود دارد و او از یک احساس مسهیحی از رسهالت 
اسهرائیل و جسهتجوی  بنی پنداری سنتی سیاهان بها ذات هم‌2دو بوآ(. »Blum, 2007الهام گرفته شده است )

چراکه در عنوان خهود پیهامی مسهیحی دارد. ههدف وی در کاویهدن « ها برای سرزمین موعود را پذیرفت آن
پوسهتان قبهل از الغهای  منظور افشای تمثیلی وضعیت اسفناک سیاه الواقع به اعماق یهودیت و مسیحیت، فی

 (.Brodwin, 1972: 312بردگی بود )
هها، طفهل  ها، مغول ها و رومی ها، یونانی ها و هندی آمده است که پس از مصریدر اقوال گذشته چنین 

به نوعی هفتمین پسر است که باحجاب بالذات بهه دنیها آمهده اسهت و در دنیهای آمریکهایی،  3پوست سیاه
گهاهی، فقهط بهه او اجهازه دارای استعداد بینایی دوم است، دنیایی که او را واقعی نمی  داند. هشیاری و خودآ

دهد تا خود را از طریق مکاشفه جهان دیگر ببیند. این احساس عجیبی است، این هوشیاری مضهاعف،  می
این حس نگاه کردن همیشه به خود از چشم دیگران، سنجش روح خود با نوار دنیایی که با تحقیهر و تهرحم 

پوسهت. دو روح،  هکند، یک آمریکهایی، یهک سیا نگرد. آدمی همیشه دوگانگی خود را احساس می به آن می
تنهایی  اش بهه اند که نیهروی سرسهختانه دو فکر، دو تلاش ناسازگار؛ دو ایدئال متخاصم در یک بدن تاریک

پوست آمریکایی تاریخ این نهزاع اسهت، ایهن آرزوی رسهیدن بهه  دارد. تاریخ سیاه آن را از دریده شدن بازمی
گاه، برای ادغام خود دوگانه پوسهت خهود را در  تهر او روح سیاه بهتر و واقعی اش در یک خود مردانگی خودآ

پوستان پیامی برای جهان بیرونهی  داند که خون سیاه کند، زیرا می سیل آمریکایی گرایی سفیدرنگ سفید نمی
پوست باشد و هم آمریکهایی،  خواهد این امکان را برای یک مرد فراهم کند که هم سیاه سادگی می دارد. او به

نوعانش مورد لعن و نفرین قرار بگیرد، بدون اینکه درههای فرصهت تقریبها  بهه روی او بدون اینکه توسط هم
 (.Souls, 364-365بسته شود )

                                                                 
1. God Delusion 
2. The Souls of Black Folk 
3. the Negro 
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گاهی مضاعف»اگر  پوسهتان و در درجهه دوم  های روحی و روانی را که بهه سیاه نوع خاصی از آسیب« آ
کنهد کهه  ای تأکیهد می گانهههای چند بندی دهد، حجاب بهر تقسهیم شود، نشان می به سفیدپوستان وارد می

کننهد. سهیاهی ههم مشهکلی آشهکار بهرای جامعهه  پوستان و سفیدپوستان را در آمریکا از هم جهدا می سیاه
شهود یها  طور مبهم در پشت حجاب دیهده می به»های نامرئی آن، یا  سفیدپوستان است و هم یکی از ویژگی

سهلطه  (.Morris, 2015: 177« )شهود ده نمیههای اجتمهاعی دیه بینی به دلیل ابهری غیرقابهل نفهوذ از پیش
عنوان  داری، هنوز توسط جامعه جنوبی امریکا بهه کند که عاری از برده ای اجتماعی ایجاد می سفیدها مقوله

شود. جداسازی اجتماعی، فقر اقتصادی و طهرد سیاسهی بها خشهونت یها  یک طبقه فرعی از مردم تلقی می
تان از مرزهایی که سفیدپوستان از طریق قهانون، نظهم و پلهیس اعمهال پوس تهدید به آن در هر جایی که سیاه

گهاهی از کثهرت سیاه کنند تجاوز کنند، تقویت می می هها،  بندی میهان آن پوسهتان و تقسهیم شود. دو بوآ با آ
پوستان. در راسهتای ایهن دیهدگاه، او تنهوع اقشهار  نامید، نه روح سیاه« پوست روح مردم سیاه»کتاب خود را 

متشهکل از وزرا، « زاده اشهراف»کنهد. یهک  دهنهد، روشهن می ادی را که زندگی سیاهان را تشهکیل میاقتص
هایی از فقهر زمینهی کهه بیشهتر تجربهه  بنهدی ها و کشهاورزان مسهتقل بها درجه معلمان، پزشکان، مکانیک

(. Morris, 2015: 480دهد، در داخل سیستم سلب محصول وجهود دارد ) پوست جنوب را تشکیل می سیاه
انهد  پوستان و سفیدپوستان با یکهدیگر غریبه حال، این تمایزات، مانع نژادی غیرقابل تسخیر است. سیاه بااین

 (.Morris, 2015: 429« )درون و بدون حجاب رنگی»کنند،  های قطبی طرد شده زندگی می و در جهان

نهه ههیچ کلیسهایی. حتهی در دهد و نه هیچ زنهدگی فکهری و  ای نژادها را به هم پیوند نمی هیچ جامعه
مهرد »خود با سفیدپوسهتان ارتبهاط داشهتند.  ۀیافت ها بیشتر از برادران رهایی داری، بردگان و رعیت دوران برده

(. Lewis, 2009: 99« )پوسههت، بهها خههط رنههگ محههدود و محصههور اسههت سفیدپوسههت و همچنههین سیاه
هسهتند کهه در « عهدالت ۀنظام دوگان»یی، قربانی پوست و آمریکا عنوان سیاه پوستان، به حال، فقط سیاه بااین

کنهد  اشهتباه می« بهه دلیهل شهدتِ نهاروا»پوسهت،  و در سهمت سیاه« به دلیل نهرمشِ نهاروا»سمت سفید، 
(Lewis, 2009: 485روح .) اند،  پوست که توسط دنیای سفید بیرون از خهود مخهدوش شهده های مردم سیاه

زنهدگی »هها  اند. آن زخمهی شهده 1ی جهیم کهرو یها تبعهیض نهژادیهای کنون داری و واقعیت از میراث برده
در درون و »دارنهد، وجهودی « مضاعف، با افکار مضاعف، وظایف مضاعف و طبقات اجتماعی مضاعف

ذههن را بهه تظهاهر یها  ]کهه[های مضهاعف  باید باعث ایجاد کلمات مضاعف و آرمان»که « بدون حجاب
 (.Peter Baehr, 2019: 546-7« )کند شورش، به ریاکاری یا رادیکالیسم وسوسه

آید. بدون تردیهد حجهاب را پوششهی  رود و هم به دست می در طول تاریخ بشر، دانش هم از دست می
ای  دانیم. امروزه حجاب ظاهر را با پوشش کامل صهورت زنهان مسهلمان وارسهته یها قبیلهه برای صورت می

                                                                 
1. Jim crew 



   95  مبانی فلسفی مفهوم حجاب در سیر تحول غرب و اسلام

کنهد، معهادل نقهاب و  نگ آمریکها بهه آن توجهه میکنیم. اما حجابی که دوبویس در تعیین خط ر مرتبط می
خهود را « سایه هولناک»ای است که بین دو موجود فرو رفته و  برقع نیست. در وهله اول، حجاب مانند پرده

کند که شکستن آن برای هر دو طرف مملهو از خطهر و فرصهت اسهت. در  افکند و جدایی را تحمیل می می
کنهد کهه تقهدیس را از مقهدس و  جاب یا پرده و خیمه معبد مقدس اشاره میطور آزادانه به ح اینجا دو بوآ به

دو طهرف »(. این تصویر با عباراتی ماننهد 1؛23.42؛ لوقا 12.38؛ مرقس 27.21کند )متی  غیر جدا می
شود. برداشهتن بیشهتر،  تعبیر می« دارد روزی یک نفر حجاب را برمی»انداز که  و این چشم« حجاب [پرده]

انهدازه پهرده مهانع  (. حجهاب بهBaehr, 2019: 546-7« )پرده رنگی تاریهک»ئل است، یک حجاب یک حا
 گونهه نامشهخص عنوان یک پوسهت بهه ای کهه بهه دنبهال درک سفیدپوسهتان از سیاه کننهده است. تفکهر گیج

شهود. ایهن ایهده غالهب اسهت کهه  ایجاد شده است که گونه انسانی محض تلقهی نمی 2به نام تریتیوم کوید
موجودی ممکن است خشن شود و تهدیداتی برای ابنا بشر ایجاد کنهد همهواره وجهود داشهته اسهت  چنین

(Baehr, 2019: 547.) 
تیره که در کتاب مقدس مسیحی توضیح داده شده اسهت، دوبهویس  ۀپاره و شیش ۀبر تصاویر پرد  علاوه

و با من هستی. عصای تو و عصهای ترسم، زیرا ت من از هیچ بدی نمی»پردازد:  تلخی به بحث و مداقه می  به
مهردم پوشهانده شهده  ۀپوششی را که بهر همه ۀو در این کوه، چهر»و نیز آمده است: « دهند. تو مرا تسلی می

کهه در آن والهه یها دره باحجهاب « ها گسترانده است، نابود خواهد کهرد. امت ۀای را که بر هم است، و پرده
طور خاص، تجربه دوبویس از مشاهده مرگ پسهرش  ست. بهشود، مرگ فرزند دوبویس نزدیک ا الحاق می

به دنیا آمهد. « پوست پوست و یک پسر سیاه یک سیاه» -« در حجاب»آور است. پسر  بر اثر بیماری؛ هراس
کننهده و  شب از خلسه کسل شنوم که در نیمه به زودی بر او فرود آمد. اکنون صدایی را می« سایه حجاب»و 

پسر قبل از اینکه تعصهب نهژادی بهدترین « سایه مرگ! سایه مرگ!» زند د که فریاد میزن بی رؤیا مرا صدا می
حجاب، اگرچه بر او سایه انداخته بهود، هنهوز نیمهی از خورشهید او را »کار ممکن خود را انجام دهد مرد. 

 (.239-237)دوبواس: « تاریک نکرده بود
 4سنده ضد استعماری، فهرانتس فهانون،(، نوی2338) 3های سفید پوست، نقاب در کتاب معروف سیاه

کنهد، امها هرگهز صهراحتا  بهه مفههوم اصهلی آن  در عنهوان کتهاب خهود اسهتفاده می« نقاب»صراحت از  به
عنوان مثهال،  جای مشخصات واقعی از آن، یک وسیله ادبی رایج اسهت. بهه گردد. اشاره به ماسک به بازنمی

)پهرده دوم، صهحنه  5طور کهه دوسهت داریهد پیر همانو در اثر شکس« همه دنیا یک صحنه است»در قطعه 
                                                                 

1. (Matthew 27.51; Mark 15.38; Luke 23.45; compare with Numbers 4.5). 

2. the Negro as a tertium quid 
3. Black Skin, White Masks ([1952] 2008) https://www.poetryfoundation.org/poems/44203/wewear- the-mask 
4. Frantz Fanon 
5. As You Like it 
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 ها همه به خوبی در شواهد عینی عیهان هسهتند. ماسهک، وجهود نهدارد ها و صحنه ها، کنش هفتم(. بخش

زنهد  دار مهوج می های ژان پهل سهارتر نیهز سرتاسهر تلقینهات نقهاب هها و نمایشهنامه در قرائت فلسفه، رمان
(Bukala, 1976این امر به .) ر توصیفات سارتر از سو نیت و تزویر آدمی مشهود است، یعنهی تظهاهر ویژه د

جای آزاد بهودن از پهیش تعیهین شهده اسهت.  های تاریخی خهاص بهه به اینکه انتخاب در محدوده موقعیت
کند. در مهوارد معهدودی، کهاربرد معنهای وی  ندرت از تصویرسازی ماسک استفاده می حال، سارتر به بااین

 (.Sartre, 2007: 27ت )کاملا  اتفاقی اس
در رویکرد فانون از حجاب در الجزایر، جنبه مادی بودن بیشتر مشههود اسهت. زنهان الجزایهری ازنظهر 
بدنی تحت پوشش هستند. از منظر فانون، کاربردهای عملهی ایهن پوشهش، در مبهارزات ضهد اسهتعماری 

الگران و بومیان مسلمان نسهبت بهه شود، اما وی مستفاد از معانی در حال تغییری که توسط اشغ خلاصه می
بخش نیروههای  نماید. در نظر فانون نقش حجاب در مبارزات آزادی مقوله حجاب رخ داده است، اشاره می

ای کهه مهردم خودشهان را  شهیوه»دارد:  گرای الجزایر علیه استعمار فرانسه متجلی اسهت. وی بیهان مهی ملی
دهد، یعنی همهان شهکلی کهه  دن یک جامعه را تشکیل میفرد بو پوشند، متمایزترین شکل از منحصربه می

هایی نیسهت کهه  تر از پوشهش و هیچ لباسی از لباس زنانه در جهان عرب برجسهته« تلویحا  قابل درک است
 کنهد. چهه سهفید و چهه سهیاه، حجهاب جایگهاه زنهان را  ها را مبهم می چهره زنان و مانند تن، شکل بدن آن

 کنهد. ای از زنهانگی را بسهیار متفهاوت از نهوع اروپهایی تعریهف می هکنهد و نسهخ در جامعه مشهخص می

Fanon, 1965: 36).) 
کننهد. امها  ای از سلطه مهرد تعبیهر می عنوان نشانه در قرائت فمینیسم و غرب رایج است که حجاب را به

وارد  تری را بهه حکومهت خهود شهناختی پیچیهده کند که مقامات فرانسوی، نظریهه انسان فانون استدلال می
آوردند. دولت ادعا نموده است که الگوی پدر خطی جامعه الجزایر سطحی بود. تحت لوای ایهن اندیشهه، 

گیرد. این اندیشهه کهه مدرنیتهه کهردن زنهان، مهدرن  الشعاع تغییر قرار می پایه و اسلوب سنتی موجود تحت
کهه مقاومتشهان در برابهر شهود  کردن کل جامعه را به دنبهال خواهنهد آورد، شهامل جامعهه یها جهوامعی می

رود. در چنین شرایطی بهود کهه  های اروپایی از بین می حکومت استعماری با همسان شدن زنانشان با رویه
طور که توسهط  نامد(، شکل گرفت. همان می« جنگ کامل»مبارزات شدید علیه حجاب )آنچه فانون آن را 

، ظالمانهه و شهبهه آمیهز در مهورد زنهدگی شد، حجاب نشانه اصلی امور بدوی مقامات فرانسوی تصور می
الجزایری بود. تمدن مدرن استعماری، خواستار لغو حجهاب بهود. در ایهن قرائهت، تسهلط امپریالیسهم بهر 
مسهتعمرات تأثیرپهذیری فرهنهگ اربهاب را بهر رعیهت حهاکم نمهود و اصهالت فرهنهگ اصهلی جامعههه را 

ور بهرای رههایی از حهبس خهانگی و نهامرئی الشعاع قرارداد. لذا همه بر حق اساسی زن عرب محص تحت
حهال، بها وجهود تمهام قهدرت نظهامی و فرهنگهی،  (. بااینFanon, 1965: 48بودن عمومی تأکیهد کردنهد )

مقامات فرانسوی نتوانستند معانی و کاربردهای حجاب را در مستعمرات، کنترل کنند. از دیهدگاه اجتمهاعی 
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طور خلاصهه، مهانعی  ، اینرسی و چنگال اسلام است، بههماندگی جمعی استعمارگران، حجاب نشانه عقب
کنهد کهه مقاومهت در  سازی فرهنگی. حجاب در تخیل اشغالگران چنهان طلسهم می سنتی در برابر همسان

ههای غیبهی و رازآلهود را در  دارد که حجاب، خیالی از زیبایی فانون چنین استدلال می 1برابر آن گزافه است.
عنوان یهک  کهه مهرد عهرب، زن محجبهه را بهه یز را آشکار خواهد کهرد. درحالیگیرد. رونمایی همه چ برمی

دارد کهه حجهاب باعهث  دانهد. فهانون اظههار مهی بیند، مرد غربی او را کمتهر می موضوع مبتنی بر میل نمی
تعمیهق تجهاوزات »کهه « شهکافی از حجهاب»شهود،  تحریک تجاوزات تجاوزکارانه توسط مرد غربهی می

 (. Fanon, 1965: 41-45دهد ) ب تشکیل میرا برای غر« مضاعف
الوصف، اهمیت حجاب برای استعمارگران چنین است. برای افراد تحت مستعمره، معنای حجهاب  مع

کاملا  متفاوت است. حجاب، زیر چشم ناپسند اشهغالگر قبهل از تبهدیل شهدن بهه محهل مقاومهت، مایهه 
                                                                 

بدون تردید حجاب و پوشش اسلامی از زمره حقوق بشری ذیل حق بر اعتقاد و باورهای دینی اسهت و جهزء فهرائض و  .1
هایی چون ترکیه، آلمان و امریکا در ممنوعیت حجاب مغهایر بها  مناسک ادیان خاص چون اسلام است. تصمیم دولت

های بنیادین  تر، اعمال فوق با کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی انین مورد قبول ملل متمدن است. از همه مهمقو
در اصل دوم خود تضمین قانون برای تمامی اتباع  1928نیز در تعار  است. قانون اساسی فرانسه  1923اروپا مصوب 

قانون اساسی همه افراد در مقابل قانون از هر  3لمان وفق اصل بدون هرگونه تبعیض نژاد و مذهب ذکر شده است و در آ
قانون اساسی آلمان فدرال آزادی ایمان و وجدان و  4اند. اصل  حیث نژاد و دین و مذهب و اعتقاد و ... برابر شناخته شده

زاحمت آیهین مهذهبی داند و اجرای هرگونه مناسک و دین را بدون م آزادی عقیده مذهبی یا فکری را مصون از تجاوز می
قانون اساسی کلیه اتباع ترک اعم از زن و مرد را در حقوق، مسکن و رفاه و آموزش  42نماید. در ترکیه اصل  تضمین می

قهانون اساسهی  4در اصل  (TurkAnayasa, 2000, Madde: 42)های عقیده و بیان مساوی فر  داشته است.  و آزادی
های شهروندان در ایالات دیگر  روندان هر ایالت از تمامی امتیازات و مصونیت( شه1بند  2متحده )بخش  ایالات 1921

میلادی نیز درج گردیده است: کلیهه افهرادی کهه در  1868برخوردارند. در اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی امریکا در 
آن هسهتند تبعهه  انهد و تهابع صهلاحیت قضهایی متحهده را کسهب نموده متحده متولهد شهده یها تابعیهت ایالات ایالات
باشند. ههیچ ایهالتی قهانونی را وضهع و اعمهال نخواههد کهرد کهه امتیهازات یها  متحده و تبعه محل اقامتشان می ایالات

متحده را کاهش دهد و هیچ ایالتی کسی را بدون طی مراحل قانونی مقتضی از زندگی، آزادی  های اتباع ایالات مصونیت
المللهی حقهوق  میثهاق بین 18سازد. ماده  ون در حوزه قضایی خود محروم نمییا حق مالکیت و نیز حمایت مساوی قان

آن منهع تبعهیض از  2اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده  18مدنی و سیاسی آزادی مذهب و عقیده را تجویز داشته، ماده 
ن آزادی وجهدان و آ 14مهاده  1و بنهد  1989کنوانسیون حقوق کودک مصهوب  2ماده  2دارد، بند  هر حیث را اشعار می

ضمن بیان مصادیق حقوق بشهر، اصهل  1993دارد. در اعلامیه حقوق بشر اسلامی  عقیده و مذهب را مصرحا  بیان می
اعلامیه معنون، همهه مهردم را در  1تکلیف و عدم تبعیض در تکلیف و مسئولیت برای همه قید گردیده که بند الف ماده 

ابر دانسته که بدون هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد، رنگ، جنس و اعتقاد دینی، اصل شرافت انسانی، تکلیف و مسئولیت بر
اعلامیه  18باشند. بند ب ماده  وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره در این خصوص از آزادی مطلق برخوردار می

یهان داشهته و حقوق بشر اسلامی عدم تعر  در زندگی خصوصی هر فرد انسهانی از حقهوق مصهرحه در اعلامیهه را ب
 این اعلامیه منع شده است. 22ها و اعتقادات ابنا بشر در بند ج ماده  ممنوعیت توهین به مقدسات و ارزش
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ت؛ در ابتدا مستلزم اجبار زنان به عدم حجهاب شرمساری و تحقیر است. ازآنجاکه مقاومت، امری پویا اس
نگهرش فهانون  .«به تهاجم استعمارگران علیه حجاب، استعمار شده با کیش حجاب مخالف است»است. 

 (.Fanon, 1965: 45-48به این فرقه یا دلبستگی واکنشی دوسوگرا است )

ن سهلاحی در برابهر تههاجم عنوا کند که مردم مستعمره از هر شهی مناسهب بهه از طرفی، فانون ادعا می
استعمار استفاده کنند. حجاب بیشتر با هنجارهای شرافت مردانه و خانوادگی پیونهد خهورده اسهت. فهانون 

هسهته »عنوان  خود برای زنان مضر نیست. او، حجاب تن را ازنظر جنسهی بهه خودی گوید که حجاب به می
 کند. وقتی زن بهرای اولهین بهار حجهاب توصیف می« باروری که حاکی از وجود محدود اما منسجم است

 بهه سهرعت بایهد ابعهاد جدیهدی بهرای بهدن خهود اختهراع کنهد،»گذارد، سهرگردان اسهت. زن  را کنار می

« حجهاب در بیهرون ایجهاد کنهد ابزارهای جدیدی برای کنترل عضلانی. او باید بهرای خهود نگهرش زن بی
(Fanon, 1965: 59.)‌ 

زعم فهانون ایهن  ساز است. به عنوان یک امر قهری بر زنان، مشکل ی بهحجاب از سوی دیگر، تابو علیه بی
امر جنبه سرکوبگری دارد. زنان در معر  استبداد دوگانه از سوی استعمارگر و اسهتعمار شهده قهرار دارنهد. 

کنهد،  هها تغییهر می شوند، وضعیت اسهفبار آن حال، زمانی که زنان به مبارزه ضد استعماری کشیده می بااین
شوند. سپس حجاب اهمیت کهاملا  متفهاوتی بهه  ویژه زمانی که از مراقب مردان به مبارزان خود تبدیل می به

گیرد. فانون تغییر در وضعیت زنان را به حس رو به رشد شکسهت در میهان سهتیزه جویهان ردیهابی  خود می
امی کهه بهه نظهر نبرد ناظر به حجاب، منحصهرا  حفاظهت از مهردان بهود. امها هنگه 1922کند. تا سال  می
ههای جدیهد،  ها پیهروز شهدند، یهافتن راه رسید که مقاومت رو به ضعیف شدن گراییده است و فرانسوی می

 (.Fanon, 1965: 59)‌برای مقابله و تداوم بخشی نهضت مقاومت، از ضرورات جامعه الجزایر تلقی گردید

عنوان یک جنگجهو بهود کهه  ها به آن این امر نشان دهنده توانمندی زنان بود و مستلزم اتخاذ نقش جدید
عنوان ردای پنههان اسهتفاده  بهه 1مقامات فرانسوی را گهیج کهرد. در ابتهدا، زنهان از حجهابی بهه نهام هایهک

کردند. اما به زودی جنبش انقلابهی بهه  کردند. تحت لوای آن اسلحه، پول و سایر منابع جنگی حمل می می
حجهاب بهود ظهاهری  حجابی. یک زن مبارز الجزایهری کهه بی بی ترین استتار برخورد کرد: استتار مبتکرانه

جویی او کمتهر بهه چشهم  مدرن، اروپایی و ادغام شده در جامعه استعماری داشت. با ایهن وصهف، سهتیزه
زن الجزایهری »برداری هویت او نیز پیکربنهدی شهد.  های بومی. پرده عنوان رد آشکار روش آمد، مگر به می

 زنههد، بهدن خههود را در بازسهازی باحجههاب، آن را بهه شههکلی کههاملا   یی قهدم میکهه برهنههه در شههر اروپهها

« کند. این دیالکتیک جدید بدن و جهان در مورد یک زن انقلابهی اولیهه مطهرح اسهت انقلابی بازسازی می
(Fanon, 1965: 59گرچه مردان الجزایری، از تغییر زنان بهه .)  عنوان اعضهای خهانواده بهه عوامهل انقهلاب

خصوص از سوی اسهتعمار  رسیدند و در مقابل همسران و پدران زنان مبارز بدحجاب به ت به نظر میناراح
                                                                 

1. haïk 
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هها از بهین  گرفتند؛ اما با درک مفاهیم انقلاب و نقش قهرمانانهه زنهان بهدگمانی آن گران، در آسایش قرار می
بدن برهنهه آنهان، اکنهون  ها هستند. حجاب از بزرگترین دشمنان آن رفت و به زودی متوجه شدند که زنان بی

چرخد و در بازگشت به سنت دیرین، پیام دیگهری بهرای حاکمهان فرانسهوی  ای می دوباره زیرپوشش پارچه
بهه دعهوت فرانسهه و »آفرینند، اینکه زنان الجزایری خود را بر اساس شرایط خود آزاد خواهند کهرد و نهه  می

 کند:  صورت ذیل بیان می ایر را بهفانون مسیر مبارزه برای حجاب در الجز«. ژنرال دوگل

حجاب در ابتدا سازوکار مقاومت بود، اما ارزش آن برای گروه اجتماعی بسیار قوی باقی ماند. پوشهش 
ها بود، امها  وسخت بین جنسیت حجاب به این دلیل حائز ارزش شد که سنت دیرین، مستلزم جدایی سفت

ین داشت مراد عمل واقع شهد. در مرحلهه دوم، جههش بها حجابی از د به این دلیل که اشغالگر تمایل به بی
انقلاب و در شرایط خاص اتفاق افتاد. حجاب در جریان اقدام انقلابی رها شهد. آنچهه بهرای جلهوگیری از 

وسهیله و ابهزار تبهدیل شهد. حجهاب بهه زن  کار گرفته شهده بهود به تهاجمات روانی یا سیاسی اشغالگران به
کلات جدید ناشی از مبارزه روبهرو شهود و بهر آن مشهکلات بها اسهتعانت از الجزایری کمک کرد تا با مش

(. نکته بعدی در خصهوص تهأثیر حجهاب بهه اهمیهت دیهن در Fanon, 1965: 63-5حجاب تن، فائق آید )
شود. نظریه اجتماعی طبیعتا  سکولار است. در این قرائت عموما  جهان حاضهر  زندگی اجتماعی مربوط می

زدایی  گردد، نه جهان دیگر را. خدا اولین ستونی اسهت کهه از هولبهاخ تها داوکینهز نقهاب تبیین و توضیح می
قبهل از اینکهه بیهنش خهود از روشهنگری  -از طریق تمسخر، تقلید، وارونگی دیالکتیکی و علهم-شود  می

زدایی  قهاببازتهاب ماتریالیسهتی ن -عنوان توهم  های دینی به حال، تحقیر سنت امیدوار به غلبه باشند. بااین
است. مذاهب مبنایی در قرائت فانون و دوبوآس برای کنش شخصی و سیاسی هستند، ویلیهام جیمهز دیهن 

کشد. ایهن مسهئله بهه او  به تصویر می« افزودن مطلق به دامنه زندگی سوژه»عنوان بسط تجربه انسانی،  را به
ارزش آن بهرای »بهه خهاطر در این صورت، دین چیزی اسهت کهه بایهد « دهد. حوزه جدیدی از قدرت می

پوشهاند. امکانهات  کنیم. دین صرفا  نقابی نیست که علایق از پهیش موجهود را می« احترام« »زندگی در کل
ای  گزینهه»دههد. لهذا بهدون تردیهد، دیهن  کند. مسیر زندگی را تغییر می جدیدی را برای اقدام عمل آزاد می

 (. James, 1902آید ) به حساب می 1«مهم

شناس فرانسوی بر صحت اساسهی دیهن تأکیهد دارد. دیهن  رود. جامعه یم فراتر از این امر میامیل دورک
حهال  وسیله آن افراد جامعه را که اعضای آن هستند و روابهط مهبهم و درعین ها که به نظامی از ایده»عنوان  به

گواه حی و زنهده اسهت این «. داند با حقیقتی ابدی صادق می»، «کنند ای که با آن دارند تصور می صمیمانه
، 227: 1992 [1912])دورکهیم « بیرون از ما چیزی بزرگتر از ما وجود دارد که ما بها آن ارتبهاط داریهم»که 

طور قابل توجهی، دورکیم از استعاره حجاب و نه نقاب بهرای توصهیف اعمهال مهذهبی اسهتفاده  (. به429
                                                                 

1. Critical alternative 
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کند. بیشهتر تصهاویری  اختی را پیشنهاد میشن کند. درنهایت، تصویرسازی مفهوم حجاب ازنظر معرفت می
دارنهد کهه جامعهه چگونهه کهار  هایی هستند که چنین اشعار می روند، روش کار می که در علوم اجتماعی به

کند، تقریبا  دو قرن است که جامعه به یک سیستم زنده، یک ماشین، یک جنگ، یک نظم قهانونی، یهک  می
عنوان  ها بهه گونهه اسهتعاره (. همهه اینRigney, 2001اسهت ) گفتمان، یک بهازی و یهک تئهاتر تشهبیه شهده

های ناشی از آن، همواره بها  کنند. اما در برابر دانش و خصوصا  محدودیت شناسی اجتماعی عمل می هستی
موضع چالشی مواجه هستند. به تعبیر برخی جهان اجتماعی مات و مبهم است و شناخت ما نسبت بهه آن 

دارد کهه دانهش بشهریت محهدود بهه ماهیهت  یل دموکراسی آمریکایی اظهار مهینامطمئن است. توکویل ذ
اندازه کافی در معر  دیهد قهرار دارد... تها چیهزی از  انسان به»خواهیم بشناسیم.  موجودی است که ما می

 اندازه کافی پرده و حائل موجود است که بقیه در تهاریکی غیرقابهل حال به هیبت و وجود خود را ببیند، بااین
« کنههد. هههای مکههرر می ماننههد، تههاریکی کههه او بههه امیههد بیهههوده درک کامههل خههود در آن یورش نفههوذی می

(Tocqueville, 2004: 559). شناختی در مهورد ایهن امهر و اظههارات  ریچارد سوئدبرگ نیز دیدگاهی جامعه
درک « سهر و قهوه عقهلاز طریهق »طور  تهوان بهه که آفرینش خدا را می کند: ازآنجایی مرتبط توکویل ارائه می

پرداز فقهط احتمهال کهار بها او را  نیستیم. نظریهه« علیت مستقیم و دقیق»کرد، در بیشتر موارد قادر به ایجاد 
 (. Swedberg, 2009: 106دارد )

 گیری نتیجه

گونه که دین مبین اسلام تدابیری را برای تعدیل غریزه انسانی از طریق حجهاب ظهاهری مقهرر داشهته  همان
للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظهن و قل »

شناسهانه حجهاب  رسهد پیامهدهای فلسهفی و معرفت (، به نظر می31و  33)سوره نور، آیات « فروجهن...
 های دانش بشر در پرده برداشتن از حجاب باطنی و عفاف و فلسهفه حجهاب فراتر از علم است. محدودیت

تواند قرائت حجاب را از بعد فلسفی با چالش استنباطی مواجه بدارد. هرچند دوبهوآ از  تن و حجاب دل می
آمیزی حقیقهت بشهر را  طور کنایهه های جهدایی را بردارنهد و بهه پوستان و سفیدپوستان خواست که پرده سیاه

گرایانهه در جههت  عخواه و واق داشهت. لکهن، جههان اجتمهاعی شهفاف، آرمهان یکدل و یکرنهگ بیهان می
ظاهر رؤیایی ساده لوحانهه اسهت. مها همهان چیهزی هسهتیم کهه تهاریخ،  آشکارسازی و خرق حجاب، به

سهازد. لهذا حجهاب تهن و حجهاب عقهل در  هایمان ما را ساخته و می تربیت، شخصیت، تجربه و انتخاب
اعتقهادی، معنهای  گردد و حجاب ظاهری و مادی ذیل مفاهیم ارزشهی و رخدادهای زندگی بشر هویدا می

مستور و پوشهیده و « حقیقت»گیرد و حاکی از این حقیقت است که در جهان مادی نیز، فلسفی به خود می
 توأم باحجاب است و خرق این حجاب میسر نیست مگر با بینش درونی بشر.

دارد، لهذا حجهاب بهرای  ارزشهی همهاوا مهی این امهر، حقیقهت واههی را در آشکارسهازی تهوأم بها بی
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آفرینی و ارزش بخشی حقیقت، لازم و ملزومی اساسی است کهه در تعمهیم آن بهه حجهاب فهردی و  ارزش
مادی افراد نیز، به حریم خصوصی و منع تجاوز به تمامیهت مهادی و معنهوی اشهاره دارد کهه زیبهایی آن در 

بیعهت نهفتگی و پنهان بودن است و نه آشکارسازی محض. لذا نتیجه نهایی آن است که انسان حقیقهت ط
طور که جههان بیرونهی و حقهایق آن از جلهوه گهری بشهر پنههان و  است. همان 1ای از جهان بیرونی و نمونه

شهود حقیقتهی  نیز که در قالب عفهت و کمهال تعبیهر می 2مستور مانده، حقیقت درونی و جهان درونی بشر
باشد که حجاب فلسهفی نیهز است که باید نهان بماند و با جاودانگی معرفتی انسان، بروز ظاهری نماید... 

آفرینهی و خلهق  توجیه قابل قبولی در تعار  با خرق آن داشته و از این حیهث فلسهفه حجهاب را بها ارزش
 زند. های وابسته به حقیقت غایی پیوند می ارزش

  

                                                                 
1. Macrocosm 

2. Microcosm 
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 فهرست منابع

 قرآن کریم.

 .73، باب «عهد جدید»تا(.  انجیل متی، )بی
 .2-24فقره  24 تا(. باب ، )بی«سفر پیدایش»تورات، 

 (، تهران: مخاطب.2-1، جلد )نقد مبانی حقوق بشرش(. 1392جاوید، محمدجواد )
، «حق بر پوشش اسلامی در پرتو ادبیات حق محوری حقهوق بشهر جههانی معاصهر»ش(. 1432حسینی، سیده لطیفه )

 ، قم، انتشار آنلاین.پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
 ، ترجمه: احمد آرام و دیگران، تهران: نشر آموزش انقلاب اسلامی.مدنتاریخ تش(. 1367دورانت، ویل )

 .61، شماره بشارت، «حجاب و عفاف»ش(. 1386رحمانی زروندی، نفیسه )
 ، تهران: دانش.الملل عمومی حقوق بینش(.  1393ضیایی بیگدلی، محمدرضا )

 .2-1شماره  «های تبلیغی مجموعه فیش»تا(.  قرائتی، محسن، )بی
، («بررسی تحلیلی حجاب از دیدگاه ادیهان سهامی )اسهلام، یههود و مسهیحیت»ش(. 1432پور، الهام و دیگران ) کاظم

 .فصلنامه زن و مطالعات خانواده
 ، قم: صدرا.مسئله حجابش(. 1398مطهری، مرتضی )

 ، تهران: نشر امیرکبیر.1جلد  7، چاپ فرهنگ فارسی معینش(. 1346معین، محمد )
 جا، تهران: سهره. (. عفاف و حجاب در ادیان الهی، زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام، بی1391ت )موسوی، زهره سادا
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